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هاي دولت  وليتؤها و مس محدوديت
  كردن كسر بودجه در پولي اسلامي

  * 1محمداسماعيل توسلي 

  چكيده
بي ترديد به آن ن دولي شاما پاست؛  توسعه مةدجه از ابزارهاي برناسياست كسر بو

مد و مخدوش شدن وظايف تورم سبب توزيع ناعادلانة درآ. انجامد  شديد مييها تورم
جا كه دولت اسلامي  دهد، از آن ارنده، با بررسي آيات و روايات نشان ميگن.  استپولي

مجري عدالت است، سياستي اتخاذ نخواهد كرد كه باعث توزيع ناعادلانة درآمد در جامعه 
هاي سنجش  كه اين آيات و روايات از تخلّف و مخدوش كردن مقياس شود؛ افزون بر اين

حال آن كه . كند تداول و متعارف جامعه و بي ارزش كردن اموال مردم به شدت نهي ميم
 از جملة مهم ترين اموال بوده و در جايگاه مقياس سنجش، اين اموال با پول پول

تري در پي  مراتب فساد اقتصادي بيش شود؛ پس مخدوش كردن آن، به گذاري مي ارزش
تواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت  در عين حال، دولت اسلامي مي. دارد

ي گ موقّت بودن و اجراي سياست هماهنط رشد اقتصادي آن، از اين سياست به شر
 .  در حقوق و دستمزدها استفاده كندها پرداخت

دولت اسلامي، پولي شدن كسر بودجه،  كسر بودجه، سياست پولي، :واژگان كليدي
 .ها سياست هماهنگي پرداخت

                                                 
  .پژوهشگر اقتصاد اسلامي دانشگاه مفيد *
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  مقدمه
 از ابزارهاي مهم توسعه شمرده شده ،سياست كسري بودجه در كشورهاي در حال توسعه

بار ناشي از آن نشود،   و آثار زيانم تورسببرا تأمين مالي كنند تا   كه چگونه آن  اما اين؛است
 آنان براي .خود مشغول كرده است  طور جدي ذهن اقتصاددانان را به كه بهاست اي  مسأله

  از روش استقراض از بانك مركزي واستفاده از حقّاندازه   كنترل دولت در استفاده بيجلوگيري و
 يكي از آن راهكارها. اند  راهكارهايي انديشيده،گسيخته را در پي دارد انتشار پول كه تورم لجام

به كارگيري ، راهكار ديگر كردن دولت به رعايت اصل پايبندي در حفظ ارزش پول و مقيد
جهت تعديل آثار تورم و رفع ) Indeaxtion(ها در حقوق و دستمزد  هماهنگ پرداخت  سياست
 نصوص روايي ،گيري از عمومات قرآني نگارنده در اين مقاله با بهره.  است  هاي ناشي از آن نگراني

 قانوني و اثبات اين هدف است كه در نظام مردم سالار ةپشتوان  آوري  درصدد فراهم،و قواعد فقهي
به جهت مصالح نظام، به ترميم و  از آن  حافظ ارزش پول بوده در صورت تخطّي، ني، دولتدي

چگونگي پولي  سياست كسري بودجه، به  حاضر ابتداةمقال. پردازد جبران دستمزدها و حقوق مي
هاي اسلام و در  گيري از آموزه سپس با بهره؛ پردازد شدن و آثار و عوارض منفي ناشي از آن مي

اسلام كه شرع مقدس كند   را اثبات ميهاي دولت اسلامي، اين مدعا م با عنوان محدوديتود بخش
هاي دولت اسلامي  نگارنده در بخش سوم با عنوان مسؤوليت.  نيست ملتزميك از اين آثار به هيچ

  شرعي جبران دستمزدها و حقوقةپايان به بيان ادل  آن را موقّت دانسته در،با بررسي مصلحت نظام
 .پردازد مي

 شود كسر بودجه چگونه پولي مي: بخش اول
 اما ويژگي مشترك تمام اين تعاريف اين است كه وجود دارد؛گوناگوني يف  تعار،براي بودجه

ها براي مدت   درآمدها و هزينه، كه در آنشود شمرده ميكاري دولت   مالي وة برنام،بودجه
 .بيني شده است سال پيش يك

در بودجه ريزي . ها است ها و برنامه ي دولت براي ايجاد و توسعه طرح ابزار اصل،بودجه
منظور از .  تعادل بودجه استها، لاصيك از آن .  تابع اصولي است،علمي هاي  يكي از رشتهجايگاه

در خصوص . در يك سال مالي است  هاي دولت اين اصل، رعايت تعادل بين درآمدها و هزينه
 وجود گوناگوني هاي ل بودجه را به صورت سالانه حفظ كند يا نه، نظريهكه آيا دولت بايد تعاد اين
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 .ها را تحت دو نظريه ذيل قرار داد  آنةتوان هم دارد كه مي

ها طرفدار رعايت اين   كلاسيك: سال مالي ها براي يك رعايت تعادل بين درآمدها و هزينه. 1
ا به حفظ نظم، دفاع از كشور، اسميت در كتاب ثروت ملل، وظايف دولت ر آداماصل هستند 

ها  به نظر كلاسيك. راد ديگر محدود دانسته استفبرقراري عدالت و حمايت ازحق افراد در برابر ا
ها، بايد  براساس محدوديت هزينه،  از اين رو؛ فعاليت دولت با آزادي فردي مغاير استةتوسع

توسل به سرانجام  ،كسر بودجهها،  به نظر اين. حداقل درآمد براي دولت در نظر گرفته شود
سياست قرضه و سياست تورم پولي از نظر تأمين مالي براي اضافه مخارج دولت را در پي خواهد 

هاي بعد را به همراه دارد و   ديون در سالة پرداخت اصل و بهرسياست قرضه، نيز .داشت
دهد و افزايش   افزايش مياصل و فرع ديون دولت را پيوسته  هاي استهلاك  هزينه،رهاي مكرّ بدهي

وچون ظرفيت مالي دولت محدود است، دارد  واميهاي ديگر  مخارج دولت را به استقراض
 ).50ص: 1378 فرزيب،(كشاند   دولت را به ورشكستگي مالي مي،درپي هاي پي بدهي

ها براي مصون ماندن از عوارض استقراض، به يكي ديگر از منابع درآمدي كه به راحتي  دولت
ها  يكي از منابع درآمدي دولت  زيرا؛برند است، يعني سياست تورم پولي پناه مي  اختيارشاندر

.  بانكي استهايقدرت ايجاد و نشر پول، تعيين مقدارپول در گردش و تنظيم و كنترل اعتبار
هاي   از هزينه،ساير منابع درآمدي هنگامي كه درآمدهاي حاصل از ماليات، عوارض، قروض و

يا ديگر  تر وظايف بيش  هاي توسعه يا پذيرش  برنامهجهتهاي دولت به  ر باشد يا هزينهدولت كمت
 در چنين. شود عوامل بر درآمدهايش فزوني يابد، پديده كسري بودجه در اقتصاد نمايان مي

بي القيسي، (يازند  ها براي تأمين مالي كسري بودجه به انتشار پول اضافي دست مي  دولت،موقعيتي 
 ).79ص: تا

 مقداري ة زيرا بر اساس نظري؛ها تورم است به نظر كلاسيكاين سياست، نتيجه غيرقابل انكار 
 سببها خود  ها است و افزايش قيمت پول اضافي باعث افزايش سطح عمومي قيمت  انتشار،پول

انتشار . شود  به طوري كه دولت به انتشار مجدد پول مجبور مي؛شد دهافزايش مخارج دولت خوا
وار ادامه خواهد يافت و  نسبت همراه است و اين دور سلسله ها به همان مجدد پول با افزايش قيمت
مشكلات اقتصادي مردم خواهد  هاي دولت و افزايش تر و افزايش هزينه هر بار به انتشار پول بيش

اد  خواستار وضع قانوني در خصوص ايج،1982  در سال، به همين جهت ميلتون فريدمن؛انجاميد
  ). 126ص: 1382وند،  فرج نژاد و ابراهيمي(تعادل اجباري در بودجه سالانه امريكا شد 
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  اما با؛ اصل تعادل همواره مورد توجه و تأييد قرار داشت،الملل اول تا پيش از آغاز جنگ بين
طرف و پايان جنگ و مخارج هنگفت بازسازي   وقوع جنگ و مخارج سنگين آن از يك

 آثار عدم توازن و تعادل مالي در بودجه كشورهاي درگير ،طرف ديگر شي از جنگ ازهاي نا ويراني
 هاي  بحران و نوسانات اقتصادي سال.ادامه داشت 1929ظاهر شد و به طور آشكار و نهان تا سال 

قطعي و مداوم منشأ  ي شديد بود كه هيچ اصلي نتوانست به طور ا  به اندازه1939 تا 1929
و  ، رشد و عدم تعادل درآمدجهاني دوم جنگ آغاز و با 1939در سال . قرار گيرد مالي هاي تصميم
هاي  با متراكم شدن بدهيسرانجام هاي متوالي ظاهر شد و  ها به صورت كسر بودجه  دولتةهزين

 ).48ص: 1378فرزيب، (بست رسيد  بن  خزانه، بودجه به

 ، دولتةترين وظيف  مهم كهه معتقدندطرفداران اين نظري:  دولتةنظريه عدم تعادل در بودج. 2
عدم تعادل ل يا ه نبايد به تعادجو اقتصادي، از راه بودجه در اقتصاد است و به هيچ  ايجاد ثبات

 ، عدم تعادل در بودجه دولت نه تنها ناپسند نيست،نظر اين گروه  از، بنابراين؛بودجه توجه شود
وند،  نژاد و فرج ابراهيمي(ح كلان لازم است بلكه گاهي براي دستيابي به اهداف اقتصادي درسط

 ).127ص: 1382

هاي توليدي   وقتي اقتصاد در اشتغال ناقص است و دستگاه:نددها و ماليون جديد معتق كينزين
كند، استفاده از كسر بودجه و انتشار پول اضافي براي  اشتغال كامل هدايت نمي  آن را به سمت

ترين زمان  گذاري و شكوفايي اقتصاد در كم سرمايه، سبب هتأمين آن به مقدار كم و كنترل شد
اقتصادي پيروان كينز در حالت كسر  ة بر اساس نظري). 79ص، تا بيالقيسي، (ممكن خواهد شد 

يابد و  ، تقاضاي كالاها و خدمات افزايش ميتاجرانبودجه، با قرار گرفتن پول در دست مردم و 
كشيده،   ر عكس مازاد بودجه، پول را از اقتصاد بيرونب. شود  تحريك اقتصاد ميسبباين امر 

 ,Anderson, 1994(كند دهد و اقتصاد را محدود مي تقاضاي كل براي كالاها و خدمات را كاهش مي

مدعي    حتي برخي.شود  معقول شمرده مية عمراني، كسر بودجة كسر بودج، در ماليه جديد.)162
  مخارج توليدي است و به، زيرا مخارج عمراني؛ه نيست كسر بودج،هستند كه كسر بودجه عمراني

يت ف ظر، در پي خود، ظرفيت اقتصادية و توسعيابد ميصادي جامعه توسعه تموازات آن ظرفيت اق 
 به ،تواند از طريق تحصيل درآمدهاي اضافي اي كه دولت مي  به گونه؛دهد مي مالي جامعه را افزايش

 ).70ص: 1382وند،  نژاد و فرج ابراهيمي( سازد خود را متوازن ةتدريج درآمد هزين

ترين  ، سياست كسر بودجه شايد بهترين و مناسب)614، ص 2 ج :1373(باغيان   قرهةبه عقيد
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هاي   زيرا يكي از ويژگي؛ اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه باشدةتشويق توسع  روش براي
خصوصي به دليل مشكلات اجتماعي، هاي  گذاري بودن سرمايه نيافته، ناچيز كشورهاي توسعه

گذاري خالص در اقتصاد ملّي بر  نرخ سرمايه   افزايشة از اين رو، وظيف؛اقتصادي و ساختاري است
هاي اقتصادي و  پروژه گذاري در  دولت است و دولت به علّت كمبود سرمايه براي سرمايهةعهد

  . اجتماعي، مجبور است به روش سياست كسر بودجه روي آورد
 مناسب براي اي كه وسيله ، سياست كسر بودجه با اين)618 ـ 615ص: همان(باغيان   نظر قرهبه
شود كه اين سياست   زماني ظاهر ميآثاراين . آوري نيز در پي دارد  زيانآثاراقتصادي است،   توسعه

 مخارج ، زيرا حتي زماني كه دولت از طريق سياست كسر بودجه؛شود تورمي خود   وارد دوران
 وضعيت،در اين . يابد  تقاضا، اشتغال و درآمد افزايش مي،كند مي هاي عمراني خود را تأمين طرح

بودن عرضه توليد، اين    صورت ثابترشود و د مي  مازاد درآمد، صرف تقاضا براي كالاهاي مصرفي
 .ها خواهد شد افزايش تقاضا سبب افزايش سطح عمومي قيمت

ــه ايــن پر،در عــين حــال ــار نامــساعد   در پاســخ ب ــا سياســت كــسر بودجــه، آث ســش كــه آي
 آورنــده و پديــد بلكــه بايــد علــل ؛دقيقــي ارائــه كــرد تــوان جــواب كلّــي و اقتــصادي دارد نمــي

بودجـه، افـزايش       مثـال، اگـر علّـت كـسري        طـور  بـه    ؛بررسـي كـرد   را  هاي تأمين مـالي آن       روش
باعـث افـزايش تقاضـاي       فقـط كـه ايـن نـوع مخـارج          مخارج جاري دولت باشد، با توجه به ايـن        

 ـرا در  شـود، تـورم      افـزايش در توليـد مـي         بـدون  ،كل  اگـر كـسري ايجـاد    ي خواهـد داشـت يـا   پ
 تـورم و افـزايش مـستمر سـطح          ،ناپـذير آن   اجتنـاب  شده از طريق ايجـاد پـول، تـأمين شـود، اثـر            

ــا اســت عمــومي قيمــت ــسيخته درآ   ه ــه صــورت لجــام گ ــورم ب ــر ت ــو اگ ــهي ــا از نظــر  د، ن تنه
: 1382( ميــشكين ةبــه گفتــ. شــود  بلكــه از نظــر اقتــصادي نيــز نــامطلوب شــمرده مــي،ياجتمــاع

كه تـورم بـه زيـان رشـد اقتـصادي اسـت، بـه ويـژه هنگـامي كـه شـدت                        اين در مورد ) 6 و   5ص
 منفـي  ة رابط ـةهـا نـشان دهنـد     بررسـي تـر  بـيش . دارد  باشـد، توافـق عمـومي وجـود     داشتهبالايي  

 نتـايج   ،مـدت  كوتـاه  ت هـستند و در مـورد      ت و بلندمـد   مـد  يـان بين تـورم و رشـد اقتـصادي در م         
بـر اسـاس نتـايج بـه دسـت آمـده از مـدل تجربـي كميجـاني و                    . يكساني به دست نيامـده اسـت      

ــاه) 46ص: 1378كميجــاني و علــوي، (  علــوي ــر كوت ــران، اث ــر رشــد  در مــورد اي مــدت تــورم ب
ــدود   ــت و ح ــصادي مثب ــد41اقت ــي  درص ــدت آن منف ــان م ــر مي ــدود  و، اث ــد 61ح ــر درص و اث

 . درصد است29بلندمدت تورم بر رشد منفي حدود 



 

ت
ودي

حد
 م

 
ت
ؤولي

مس
 و 

ها
 

جه
بود

سر 
ن ك

كرد
ي 
 پول

 در
مي

سلا
ت ا

دول
ي 

ها
  

87  

  آور پولي شدن آن  زيانآثارهاي تأمين مالي كسر بودجه و  روش
 گوناگونيهاي  براي تأمين مالي كسر بودجه و از بين بردن شكاف بين درآمد و هزينه، روش

افزايش . گردد ها بر مي كاهش هزينهبه دو سياست افزايش درآمدها و   وجود دارد كه در مجموع
طريق افزايش صادرات نفت خام، افزايش صادرات  درآمدها به ويژه در مورد ايران ممكن است از

يا از طريق استقراض داخلي  ها و فروش طلا و ارز در بازار پول وسرمايه غيرنفتي، افزايش ماليات
است به دو صورت   ها نيز ممكن ش هزينهكاه.  بانكي و انتشار اوراق مشاركت صورت گيردنظاماز 

 افزايش درآمدها از ،اما در عمل؛  عمراني صورت گيردهاي جاري و كاهش اعتبارهايكاهش اعتبار
اوپك و افزايش  هاي توليد و سهميه بازار  محدوديت ظرفيتسببطريق افزايش صادرات نفت به 

ل ئعدم بازاريابي علمي و مسا كم كشش بودن كالاهاي صادراتي و جهتصادرات غيرنفتي به 
كسري تا اي نيست   به اندازه، عدم كارايي نظام اداري و مالياتيدليلو افزايش ماليات به   سياسي

 زيرا در ؛شود استفاده كرد نميهاي جاري و عمراني هم  از سياست كاهش هزينه .بودجه را بپوشاند
 جاري ةاد را در دست دارد، كاهش هزينبخش عظيمي از اقتص ، كشوري مثل ايران كه اقتصاد دولتي

 ؛براي كشورهايي كه در حال توسعه هستندنيز عمراني   هاي كاهش هزينه. افزايد  بيكاري ميةبر دامن
عمراني براي   هاي  اجراي طرح طور معمول به سبب بهاين كشورها چرا كه  ؛اصلاً ممكن نيست

 راه استفاده ازسياست قرضه يگانهدر نتيجه  ؛شوند  به سياست كسر بودجه متوسل مي،توسعه كشور
 به آن ،ه انتشار پول اضافي كه در اصطلاحسرانجام بكه است از نوع استقراض از بانك مركزي 

  .انجامد گويند، مي پولي شدن كسربودجه مي
توليدي   هاي به اعتقاد كينز و ماليون جديد، هنگامي كه اقتصاد در اشتغال ناقص است و دستگاه

 استفاده از كسر بودجه و انتشار پول اضافي براي ،كند مينبه سمت اشتغال كامل هدايت آن را 
ترين زمان ممكن  گذاري و شكوفايي اقتصاد در كم  سرمايهسببتأمين آن به مقداركم و كنترل شده، 

 ؛ان داردجح برتأمين مالي از طريق افزايش ماليات يا استقراض ر،استفاده از اين روش. خواهد شد
رضه نيز قشود و  گذاري مي سرمايه  كاهش مخارج مصرفي وباعثيرا ماليات اضافي ز

 استفاده از اين روش ؛ اما)79ص: بي تاي، سالقي(كند  گذاري بخش خصوصي را محدود مي سرمايه
اقتصادي صورت   بايد كم و كنترل شده و متناسب با وضع، كرده استسفارشگونه كه كينز  همان
كشورهاي در حال توسعه كه با مشكلات ساختاري در بخش توليد، توزيع و بازار  در  گرنه و،گيرد

مواجه هستند، تأمين مالي كسر بودجه از طريق ايجاد پول به تورم همه جانبه در اين   سرمايه
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علتّ ظهور تورم همه ) 618ص: 1373(باغيان  قره. انجامد مي  كشورها و كاهش شديد ارزش پول
 بودن بازارها و عدم ناكامل زيرا ؛داند ها مي آن  رها را ساختار نامناسب اقتصاديجانبه در اين كشو

 توليد ةشدن عرض كشش تحرّك منابع توليد در اين كشورها بسيار چشمگير است و سبب بي
ها در  كه تقاضا براي آن  ضمن اين و،دچارند كمبود ذخاير منابع جديد بهاين اقتصادها . شود مي

 افزون بر آن، عدم تحرّك منابع، سبب كمبود در ،شود هاي دولت چند برابر مي ينهافزايش هز زمان
 افزايش تقاضا وضعيتها كمبودهاي عرضه را در   اينةنواحي معين شده و هم ها و صنايع و بخش

 .انجامد ها و تورم همه جانبه مي سطح عمومي قيمت تر خواهد كرد كه در انتها به افزايش بيش

  ر ايران و پولي شدن آنكسر بودجه د
دهد، عمليات مالي   ايران پس از انقلاب نشان مية كسر بودجةهاي انجام شده دربار بررسي

با پولي شدن كسر بودجه به طور سرانجام پول و نقدينگي تأثير گذاشته و   دولت بر متغير حجم
ر پژوهشي با عنوان د) 21ص: 1376(طبيبيان و سوري .مستقيم در ايجاد تورم دخالت داشته است

 بودجه ةرسيدند كه به علّت ساختار ويژ به اين نتيجه» بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي كشور«
 به طور مستقيم ،دولت در ايران، عمليات مالي دولت بر متغير حجم پول و نقدينگي اثرگذاشته

يكي از   كنند كه  بيان مياين دو با بررسي ساختار بودجه ايران.  تورم را فراهم كرده استهاي زمينه
 ؛هاي دولت به قيمت ثابت است ثبات بودن نسبي روند رشد هزينه هاي ساختار بودجه، با ويژگي

 بوده و در نتيجه تأمين درآمدهاي شي داراي روند كاه، دولت به قيمت ثابتةبودج  يعني پيوسته
در . تسعير ريال تحقق يافته است يا از طريق تغيير نرخ ،مالياتي ي بودجه از طريق افزايش درآمدها

 اين ةبه عقيد. دولت را تأمين كرده است   درآمدهاي مالياتي سهم ناچيزي از درآمدهاي،اين ميان
به اين گونه كه  ؛ رهاي پولي استهاي نظام مالي كشور، ارتباط بودجه با متغي  يكي از ويژگي،دو

 بانك مركزي منتقل شده و به ايجاد پول شده رخ داده، به  يادعللاي كه پيوسته به  كسر بودجه
توان  به شبكة بانكي ميبا نگاهي به ارقام كسر بودجه و بدهي بخش دولتي . انجاميده است جديد

 ةبه شبك كسر بودجه دولت به طور مستقيم با افزايش بدهي بخش دولتي 1367ديد كه تا سال 
 ةبودجه در ترازهاي درآمد و هزين كسري 1367پس از   هاي  در سال.بانكي انطباق داشته است

هاي بزرگ دولتي از جداول بودجه و  شركت  دليل اين امر نيز خارج كردن. دولت پنهان شده است
ها  اعتبار به اين گونه دستگاه  هايي است كه بانك مركزي را به پرداخت ها در تبصره قراردادن آن
بدهي    واقعي همان رقم افزايش خالصةدج كسر بو، به بعد1368سال از  ، بنابراين؛كند مكلّف مي
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 . بانكي كشور استةدولت به شبك

 ، آن با افزايش حجم پول و نقدينگيةدر مورد تورم در ايران و علل آن به ويژه رابط
ها از پولي بودن تورم ايران نشان دارند و ساير   بررسيتر بيش. است   انجام شدهفراوانيهاي  بررسي

تري بر افزايش سطح عمومي  هزينه آثار كم  مربوط به سمت عرضه يا فشارعوامل از جمله عوامل
 7/0 پول، بهةافزايش در عرض يك درصدكه نشان داده است ) 1985(دادخواه . ها داشته است قيمت

 درصد 10رسيده كه  به اين نتيجه) 1366(نيلي . انجامد ها مي درصد افزايش در سطح عمومي قيمت
افزايش حجم    چون،به اعتقاد نيلي. شود ها مي  درصد افزايش در قيمت12 سببافزايش نقدينگي 

هاي بخش خصوصي از اين طريق  يي، است، دارا»پول بيروني«اد  از طريق ايجبه طور عمدهپول 
ايكاني .  بيش از يك باشدگيبيعي است كه ضريب رشد نقدينط و در حال افزايش بوده،  همواره

، نرخ تورم را  ديگرعوامل  پول با حفظ ثباتة درصد افزايش عرض10نشان داده است كه ) 1987(
به اين نتيجه ) 1371 و 1370 و 1369(كميجاني و بيدآباد . دهد  درصدافزايش مي3به ميزان 

 ها، از افزايش حجم نقدينگي  درصد ازتغييرات سطح عمومي قيمت99 ،رسيدند كه در بلند مدت
اثر بلند مدت رشد ) 1378(كميجاني و علوي ،  درصد64 را اين نسبت) 1376( نائيني .استناشي 

 اين تحقيقات ةهم. درصد برآورد كردند92آن را مدت  درصد و اثر ميان 88نقدينگي بر تورم را 
ايران وجود دارد و   پول و تورم درة محكمي بين رشد عرضةدهند رابط جز يك مورد نشان مي

 پولي است، و با اين گفته معروف اي پديده، رانمؤيد اين واقعيت هستند كه تورم در اي
 .استسازگار »  پولي استةتورم هميشه و همه جا پديد«كه ) Friedman, 1976, 42( فريدمن

  اقتصادآثار ناگوار تورم بر پول و كلّ
ها يا كاهش متوالي ارزش  همه با تورم به معناي افزايش مستمر و شتابان سطح عمومي قيمت

انداز، مصرف، توليد و  پيامدهاي اقتصادي آن بر توزيع درآمد، پس ناگوار وپول و آثار 
 دولت و تراز پرداخت خارجي آشنا ةاقتصادي، بودج  گيري گذاري، تخصيص منابع، تصميم سرمايه
 كاملاً شناخته شده ،هاي ناشي از تورم هزينه )6و  5ص: 1382( جاكوب فرانكل ةبه عقيد. هستند
واقعي به جاي خدمات   جايگزيني منابعباعث كاملاً مورد انتظار هم باشد، ،محتي اگر تور. است

   زيرا منابع و زمان فراواني از اين مبادلات صرف؛ پرهزينه استنياين جايگزي. پولي خواهد شد
هاي اضافي ناشي از عدم اطمينان   تورم كاملاً انتظاري نيست، هزينه،جا كه در عمل از آن. شود مي

 ةابه انتقال دهندث قيمت به م، ساز و كاردر محيط تورمي. ها افزوده شود هزينهديگر د به نيز باي
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قراردادهاي . انجامد ضريب كارآمدي بازارهاي كاري و مالي مي بيند و به كاهش اطلاعات آسيب مي
بهينه تر از زماني است كه به لحاظ اجتماعي  كوتاه   كهشود عقد مين م ي زمانييها اسمي براي دوره

هاي  ها نيز به دوره گذاري سرمايه  هاي زماني تر شده و برنامه ها كوتاه ريزي افق برنامه. شود قلمداد مي
را كاهش   هاي دولت كه محيط تورمي، اعتبار سياست  افزون بر اين؛يابد تر تمركز مي كوتاه مدت

 .رساند  جهاني آسيب ميةداده به وضعيت اقتصاد در بازار سرماي

تــرين اثــر و نتيجــه   آثــار تــورم بـر توزيــع درآمــدها و وظــايف پـولي كــه شــايد مهـم   ةردربـا 
هـاي اسـلام      آمـوزه   اسـاس  درصـدد بررسـي ايـن آثـار بـر         فقـط   و مقالـه حاضـر نيـز         تورم باشد 

ناهمـاهنگي تغييـرات      بـارز پديـده تـورم، عـدم تناسـب و           هـاي   ويژگـي  يكي از    : بايد گفت  ،است
يـن ترتيـب كـه قيمـت برخـي كالاهـا و درآمـد برخـي از طبقـات                    ها و درآمدها است بـه ا       قيمت

كـه قيمـت ديگـر كالاهـا و درآمـد              حـال آن   ؛يابـد  ها، با آهنگي بسيار شـديد افـزايش مـي          گروه و
، ايـن عـدم تناسـب     . مانـد  رود يـا حتـي ثابـت مـي         بـالا مـي      بـه كنـدي    ي ديگـر  طبقات و قـشرها   

هـا بـه ضـرر طبقـات و        گـروه  ت و شـود كـه درآمـد و ثـروت حقيقـي بعـضي از طبقـا                 مـي  سبب
. اندازكننـدگان و كارمنـدان افـزايش يابـد         هـاي ديگـر از دارنـدگان درآمـد ثابـت ماننـد پـس               گروه

در ايـن حالـت كـه تـورم ناشـي از تـأمين مـالي كـسر بودجـه                    ) 29ص: 1375( فريدمن   ةعقيد  به
و نيمـه  سـنگين مخـارج دولـت بـر دوش صـاحبان درآمـدهاي ثابـت            از طريق پـولي اسـت، بـار       

در مقايـسه   افـرادي كـه درآمدشـان       . افتـاد  ثابت و بـستانكاران و خريـداران اوراق قرضـه خواهـد           
بلكـه سـودهاي كلانـي      ،  پردازنـد  يابـد نـه تنهـا چيـزي نمـي          ها بالاتر افزايش مـي     افزايش قيمت با  

و پـول    رسـاند  وظـايف پـولي آسـيب مـي       بـه   كـه ايـن نـوع تـورم           افزون بر اين   ؛زنند به جيب مي  
ــهديگــ ــردر جايگــاه انجــام وظــايفش   ر ب تــي هــاي آ  ارزش و پرداخــتةواحــد محاســبه و ذخي
هــا در مقايــسه بــا ماليــات بــسيار  رو، چنــين سياســتي بــراي تــأمين هزينــه از ايــن؛  نيــستتوانــا

 اقتـصادي و اقتـصاددانان مـسلمان بـا آن           وران  تـر انديـشه     بـيش  بـه همـين سـبب        ؛ناعادلانه اسـت  
ه تـورم را از     ك ـ  پـس از ايـن     )52ص: 1992( را  بدكتـر شـا    .داننـد  نـه مـي   مخالفند و آن را غيرعادلا    

 تـورم معنـايش   : گويـد  ته اسـت، مـي    نـس عـدالتي دا    بـي  باعـث عوارض كسر بودجه و بدون شـك        
واحـد محاسـبه، امـين و عـادل         در جايگـاه     ديگـر قـادر بـه انجـام وظـايفش            ،اين است كـه پـول      

 ، ارزش ة و بـراي ذخيـر     ، مقياسـي غيرعادلانـه    ،هـاي آتـي    پرداخـت   گونـه كـه بـراي       همـان  ؛نيست
 . نامطمئن است
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  هاي آن دولت اسلامي و محدوديت: بخش دوم
تواند سياستي  هاي اسلام، دولت اسلامي مي آيا بر اساس آموزهكه است اساسي اين پرسش 
ي  مصالح نظام، از سياست پولسبب اگر به ، وهاي مردم كاهش يابد قدرت خريد پول  اتخاذ كند كه

ها برگرداند؟ به عقيده نگارنده،   آنبهپذير را   آسيبقشرهايقدرت خريد  زا استفاده كرد، نبايد تورم
 شرع به ،توان استنباط كرد هاي اسلام مي لوازمي دارد كه از آموزه زا، آثار و هاي پولي تورم سياست

گيري از اين   بهره دولت اسلامي دريها محدوديت  اين آثار ملتزم نيست و اين معنا مستلزم
 .ست اها سياست

  هاي پولي  آثار برخي سياستةهاي اسلام دربار رهنمودها و آموزه
 را از نظر آيات و م بر اين وظايفابتدا با برشمردن وظايف پول آثار منفي توردر اين بخش، 
ورمي ي تها اعادلانه بودن سياستناسلامي   سپس بر اساس وظايف حاكمكنيم؛  روايات بررسي مي

 .شويم در توزيع درآمد را يادآور مي

  پول و وظايف آن.  أ
نين چرفته و آن را گ، از نقش و وظايف آن در اقتصاد بهره پولاقتصاددانان براي تعريف 

  :اند تعريف كرده
  پول چيزي است كه داراي سه وظيفه واسطه مبادله، معيار سنجش و ذخيره ارزش است

  ).17ص: 1378زماني فراهاني، (

گردش روان اقتصاد جامعه به چيزي نيازمند است كه اين سه وظيفه را به خوبي انجام دهد و 
در معرض از هم   وشود  مياي وارد شود، اقتصاد دچار بحران وظايف آن خدشه اگر در هر يك از
 . تواند جاي پول را بگيرد چيز ديگري هم نمي كه هيچ  افزون بر اين؛گيرد پاشيدگي قرار مي

   ارزش اموالةواحد محاسب ،پول
كه معيار  اي نداشت جز اين  است، براي انجام معامله چاره مدنيموجودي  ،جا كه بشر از آن

كالاهاي مورد رغبت و نياز انسان با . ارزش اموال خودش قرار بدهد  گيري سنجشي براي اندازه
 و آن اين است كه مورد اشتراك دارنددر يك چيز ، كه در جنس، نوع، فصل و عوارض مختلفند اين

 گوناگونيهم درجات   ، و خود ارزشرندها ارزش دا  و براي آنهستندرغبت و خواست انسان 
 يك كالاي مورد رغبت استنزد اجتماع، لازم ) اموال( اشيا و كالاها فهميدن ارزشبراي . دارد
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از . ها قرار گيرد سنجش ديگر ارزش انسان كه ميزان ارزش آن نزد همه معلوم است، ملاك و معيار
. ارزش يافت   سنجشة بهترين وسيل، طلا و نقره را در مراحل تكاملي پول،جا بود كه افراد بشر اين

 آن با تمام كالاهاي ة مبادلةو رابط) واحد پول(ن از طلا و نقره  معييكه ارزش مقدار پس از آن
با اين . آيد  جامعه پديد مي افرادة براي هميص شد، احساس و درك مشتركديگر نزد اجتماع مشخّ

 ةرغبت اجتماعي را دربار،  اشياي ديگر را با آن معيار سنجيدهةتواند هم شخص مي ، درك مشترك
ارزش خانه را نزد اجتماع از ارزش اتومبيل در همان اجتماع تشخيص دهد و  تواند او مي. آن بيابد
 .وسيله به مبادله پردازد  بدين

 و آن ،هم داردمها فرق اساسي و   با آن،ست اها ند ديگر مقياساين مقياس سنجش گرچه همان
اگر قرار باشد واحدهاي مقادير طبيعي مانند متر، ليتر و . اين مقياس متغير استارزش   اين كه

نابساماني را در پي خواهد داشت؛ از اين رو، خداوند در آياتي از قرآن كند،  كيلوگرم هر سال تغيير
 كيل امر كرده و از نقصان در آنها نهي كرده است و در برخي از روايات، كريم به وفاي وزن و

اكنون به بررسي . ر داشتندذ والسلام ـ از معامله با دراهم مغشوشه بر حةمعصومان ـ عليهم الصلو
ول در جايگاه واحد محاسبة پها بر موضوع مخدوش شدن  اين آيات و روايات و ميزان دلالت آن

 .ردازيمپ يارزش اموال مردم م

 .ها نهي شده است  و از نقصان در آن،كيل امر ها به وفاي وزن و آياتي كه در آن: يكم

 .)182 و 181 ):26 ) شعراء(» أَوفُوا الكَْيلَ ولاَ تكَوُنُوا منَ الْمخْسريِنَ وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمستَقيم. 1

اجناس را با ميزان . دي از كم فروشي كناره گير سنگ تمام بدهيد و]فروشيد چه مي آن[ ! مردميا
 **. بسنجيد]درست ترازوي و[ صحيح

فَأوَفُوا الكَْيلَ والْميزَانَ ولاَ تَبخَسوا النَّاس أشَْياءهم ولاَ تُفْسدوا في الْأرَضِ بعد إصِلاَحها ذلكمُ خَيرٌ . 2
 .)85 ):7(اف اعر( لكَمُ إِنْ كُنْتمُ مؤمْنينَ

در پرتو [كه   پيمانه و وزن را ادا كنيد و از اموال مردم چيزي نكاهيد و در روي زمين، بعد از آنحقّ
 .اين براي شما بهتر است اگر با ايمان هستيد.  فساد نكنيد، اصلاح شده است]انبيا دعوت ايمان و

 النَّاسِ يستوَفوُنَ، وإذَِا كَالُوهم أوَ وزنُوهم يخْسروُنَ، أَلاَّ يظُنُّ ويلٌ للْمطَفِّفينَ، الَّذينَ إذَِا اكْتَالوُا عليَ. 3
 .)3 و 2 و 1 ):83(مطففين ( أوُلئك أَنَّهم مبعوثوُنَ

 تمام بستانند و چون ، چيزي از مردم بستانند]يا وزن[ آنان كه چون به كيل !فروشان واي بر حال كم

                                                 
 . شده استاي استفاده براي ترجمه آيات از ترجمه فارسي آقاي مهدي قمشه  *
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 ]پس از مرگ براي مجازات[دانند كه  ها نمي  آيا آن. به مردم كم دهند، وزنبدهند در كيل و  چيزي
 شوند؟ برانگيخته مي

هــا بــه   ايــن نــواهي و تكــرار داســتان زنــدگي قــوم شــعيب و سرنوشــت شــوم آنفراوانــياز 
ــم فروشــي در ســور ســبب ــاي ه ك ــاگون  ه ــصاص يــك ســور  گون ــرآن و اخت ــام  ةق ــه ن ــرآن ب  ق

سـخت بـراي عمـل         عـذاب  ةهـا از طـرف خداونـد و وعـد           آن و سـرزنش  ) مطففـين (فروشان   كم
شــود كــه حفــظ امنيــت اقتــصادي و رعايــت عــدل و انــصاف در  ننگينــشان، چنــين اســتنباط مــي

ــد ســبحان    معــاملات ــر هــم زدن كيــل و وزن اســت؛مــورد اهتمــام شــديد خداون ،  پــس اگــر ب
، شـود  ت مـي   و مـستوجب عـذاب سـخت در دنيـا و آخـر             ،  فساد و خيانـت در زمـين       سببچنين  

ــاس    ــار و مقي ــه معي ــول ك ــري واحــد پ ــار و براب ــف در عي ــام ارزش چــرا تخلّ ــاي  ســنجش تم ه
ــ؛هــي نــشود فــساد و مــستوجب عــذاب الاباعــثاقتــصادي اســت  ــ بلكــه ايــن تقلّ ف ب و تخلّ

 .ف در مقياس كيل و وزن داشته باشدب و تخلّتر از تقلّ شايد به مراتب بيش  مفاسدي

 بـر افـراد     فقـط ايـن معيارهـا     : گويـد   از بيـان ايـن آيـات مـي         بعـد ) 52ص: 1992(دكتر شابرا   
هـاي كيـل و وزن       سا در مقي ـ  فقـط لكه بـر اجتمـاع و دولـت نيـز منطبـق اسـت و                 ب  ؛منطبق نيست 

 مقيـاس   ،گيـرد و چـون پـول       ارزش را در بـر مـي        هـاي   مقيـاس  ة بلكه هم ـ  ؛متعارف منحصر نبوده  
ــصادي اســت تمــام ارزش ــستمر و ،هــاي اقت ــه كــاهش م ــي در ارزش هــر گون فعلــي آن را    مهم

 زيـرا ايـن كـاهش اثـر بـسيار بـدي بـر               كـرد؛  بـه افـساد در عـالم تفـسير           ،توان بر اساس قرآن    مي
 .گذارد عدالت اجتماعي ومصالح عمومي مي

   در نهي از معامله با دراهم مغشوشه ـ  و السلامةالصلا عليهمـ  انروايات معصوم: دوم

كند كه گفت نزد موسي بن  ر از موسي بن بكر روايت مي مرحوم شيخ طوسي به سند معتب.يك
گاه آن را برداشت و   آننگريست؛ها  به يكي از آن.  دينارهايي جلو روي حضرت بود.بوديم �جعفر

 اين را در چاه بيندازيد تا .»ء فيه غش القه في البالوعة حتي لا يباع شي«: فرمود  سپس؛دو نيمش كرد
، 12 ج :بي تاحرعاملي، (هست خريد و فروشي صورت نگيرد   لصيبا چيزي كه در آن غش و ناخا

 .)29ص 

نهي : خوانيم  در حديث ديگر مي.من غش مسلماً في شراء او بيع فليس مناّ: قال رسول اللَّه. دو
 ).208، ص 12 ج :بي تاحرعاملي،  ( أن يشاب اللبن بالماء للبيع�  اللَّه رسول

 اول فقيهي است كه بر اساس اين روايات از آثار تورم و ،افعيت، شاز ميان مذاهب اربعة اهل سنّ
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 :بي تاالنووي،  ابن( سخن به ميان آورده است انانضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلم  كراهت
 .)10، باب 6ج 

 ،براي انطباق روايات ياد شده در پول بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه در نظام كنوني پولي
ارزش پول  ** طبيعي پولةبراي پاسخ به اين پرسش بر اساس نظري. كند نه تغييرميارزش پول چگو

به حكم قانون به آن داده  يك ارزش اوليه كه منشأ آن قانون است و: گيرد از دو منشأ سرچشمه مي
كنوني پول . شود و يك ارزش ثانويه كه منشأ آن كميابي در برابر توليد ملّي واقعي است مي

از ديگر اش همانند اموال  اش اعتباري است و ارزش ثانويه  ارزش اوليه) ديگروالام  برخلاف(
 .گيرد سرچشمه ميكميابي 

 ـ            گيـري واحـد      اعتبـار اول در شـكل      :رو هـستيم   هدر نظام پولي جديد بـا دو مرتبـه اعتبـار روب
بــدين صــورت كــه مقامــات . نقــش اصــلي و اساســي دارد  پــولي هــر كــشور و ارزش اوليــه آن

طـلاي خـالص يـا مـالي         اسـاس مقـدار معينـي از       ي هر كشور، واحـد پـولي آن كـشور را بـر            پول
 اسـت كـه مـردم بـا         اعتبـار گـاه بـا ايـن        آن1**؛كننـد  مـي ، تعيين   كه ارزش آن نزد همه معلوم است      

ــروكار   ــولي س ــدهاي پ ــه، واح ــي  يافت ــادت م ــه آن ع ــد و ب ــد آن   .كنن ــا واح ــول را ب ــر پ ــا ه  م
تواننـد   صـورت نمـي     زيـرا در غيـر ايـن       ؛حـد پـول مثـل هـم هـستند         تمـام مقـادير وا    . شناسيم مي

تـا يـك ريـال كـه مثـل هـم             صـد ريـال يعنـي صـد       . واحد محاسبه و معيار سنجش قـرار گيرنـد        
 پــس هرگــاه بــا ؛فــرقش بــا امــوال ديگــر ايــن اســت كــه مثليــتش اعتبــاري اســتتنهــا . هــستند

هــاي  اد شــود، ايــن ريــالجديــدي ايجــ  تعريــف قــانون يــا بــا عملكــرد سياســت پــولي، برابــري
ــستند   ــسان ه ــم هم ــا ه ــد ب ــال  ؛جدي ــسان ري ــز هم ــي هرگ ــاي   ول ــشينه ــستند و پي ــه  ني يگان

 .اشتراكشان لفظي است

كه  صورت بود   بدين،اعتبار دومي كه روي اسكناس صورت گرفت و آن را مال مستقل كرد

                                                 
و  ، ماهيت پولدربارةاسلامي وران  انديشهنظريات برخي از  نقد و بررسي) 1382(توسلي، محمد اسماعيل، : ك.ر  *

قان اقتصاد اسلامي، صي محقّارائه شده در سومين نشست تخص» نظريه طبيعي پول«اي جديد به نام  ارائه نظريه
 .دانشگاه اصفهان

ريال كه واحد پولي «: چنين تعريف شده است  شمسي1351مصوب   لي و بانكي ايران مثال ريال در قانون پو براي**
طلاي خالص است كه اين ) 0108055/0(   برابر يكصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده ميليونيم گرم،ايران است

مجلس   ايه ت وزيران و تصويب كميسيونأبرابري به پيشنهاد بانك مركزي و موافقت وزير دارايي و تأييد هي
  .)737، 2 ج :1368ضيايي، (تواند تغيير كند  مي
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ها از  از زدن دولت پاياپاي و حمل و نقل فلزات گرانقيمت و سربةدردسرهاي معاملسبب   مردم به
 اين اعتبار را پذيرفتند ،تحويل اسكناس، براي انجام معاملات نقد  پرداخت فلز طلا و نقره در ازاي

شود و در صورتي كه تلف  ه حاصل ميبرائت ذم، كه هرگاه اسكناس به شخص بستانكار داده شود
، 2 ج :1368ضيايي، (اشت نخواهد د  دعواةي براي اقامگونه حقّ  اسكناس هيچةيا گم شود، دارند

عظيمي در اقتصاد پديد آمد و   اسكناس مال مستقل شد و گشايش،با پذيرش اين اعتبار). 738ص 
آن مقبول   جا كه حاكي مقدار ارزش عددي خاصي براساس واحد پول است، ارزش مكتوب از آن

اش  د و ميزان عرضهاش آن را ارزشمن عامه قرار گرفت و مثل ديگر كالاهاي مورد رغبت، كميابي
 .شدتغيير در ارزش آن  سبب

 انتـشار پـول      هرگـاه متناسـب بـا رشـد درآمـد ملّـي حقيقـي، دولـت كـه حـقّ                    ،در اين نظـام   
ــ؛كنــد منتــشر كنــد، ارزش پــول تغييــري نمــي   پــول اضــافيدارد، هــايي  ا اگــر بــر اثــر بحــران ام

 در مقايـسه بـا    پـول    ة عرض ـ ،در نتيجـه   همچون جنگ و خشكـسالي توليـد ملّـي كـاهش يابـد، و             
 ايـن كـاهش ماليـت در      . يابـد  نياز پـولي فزونـي داشـته باشـد، ماليـت و ارزش پـول كـاهش مـي                  

 حكمـي و    ،اسـاس قواعـد و اصـول فقهـي بـراي دولـت             اسـت و بـر    » نقص در ماليـت   «اصطلاح  
امـا در صـورتي كـه بـدون افزايـشي در توليـد ملّـي واقعـي، بخواهـد پـول                      ؛  تعهدي در پي ندارد   

بـازار كنـد، مفهـومش ايـن اسـت كـه برابـري واحـد                  و اسناد بـدهي جديـدي وارد       ،تشرجديد من 
 پـس اگـر دوبرابـر حجـم پـول           **؛پول را از بين برده و اصل پايبنـدي را زيـر پـا گذاشـته اسـت                 

  معنـايش ايـن اسـت كـه واحـد پـول مـثلاً ريـال در برابـر نـصف                     ،موجود، پول جديد منتشر كند    
.  چــه آن را در قــانون بيــاورد يــا نيــاورد؛ قــرار گرفتــه اســتآن مقــدار تعريــف شــده در قــانون 

 ايـن عمـل مــصداق   .مـسكوكات فلـزي بـدون فــرق اسـت     ماهيـت عمـل عـين كـاهش عيــار در    
 .گيرد شده قرار مي است و مشمول نهي آيات ذكر» نقص در مال«عنوان فقهي 

                                                 
 ةوسيل  هاي قديم به  دولت از همان زمانةوسيل  ، انتشار پول اضافه و بدون پشتوانه به)29ص: 1375(فريدمن   ةبه گفت  *

 پول را تغيير ة پاي،وسيله  نقره با طلا يا فلزات ديگر رواج داشت و به اين فرمانروايان كشورها از طريق جايگزيني
هاي مركزي با ثبت در دفاتر و  بانك ،  در اين دوران.ها با عيار پايين شد بعدها پول كاغذي جانشين سكّه. دادند مي

ها هم از  دولت .تري برخوردار كردند گستردهها را از همان مزايا با ابعاد بسيار  دولت» سپرده«كننده  با عنوان گمراه
) Feridman, 1948(وي . كنند هاي خود استفاده مي ها يا بازپرداخت وام  براي تأمين هزينههاي بدون پشتوانه اين پول
 در ؛شود  كاهش ارزش پول ميسببتأمين مالي كسر بودجه دولت با انتشار پول جديد : گويد ديگر مي در جاي

 .رو خواهدشد نتيجه اقتصاد با پديده تورم روبه



 

رم 
چها

ال 
 س

 /
ان 

بست
تا

13
83

  

96  

ش ثانويـه   اگـر بـه ارز    .  در هـر دو ارزش بيـان شـده ريـشه دارد            ،تورم يا كـاهش ارزش پـول      
 امـا   ؛آورد و هـيچ حكـم و تعهـدي بـراي دولـت نمـي             » اسـت   نقـص در ماليـت    « مصداق   ،برگردد

ــه تغييــر در ارزش اوليــه برگــردد، مــصداق   ــوده مــشمول تمــام احكــام » نقــص درمــال«اگــر ب ب
ــي  ــوان م ــن عن ــود؛ تحــت اي ــسن ش ــه احمدح ــاب ) 97ص: 1999( گرچ ــه در كت الاوراق النقدي

 ـ الاقتـصاد الاسـلامي    في در فقـط   اظهـار نظـر كـرده و قـدرت قـانون را          پيـشين عكـس مطالـب      ه ب
الزام مردم بـه پـذيرفتن آن دانـسته و نقـشي بـراي آن در تغييـر ارزش پـول قائـل نـشده اسـت و                         

ثانوي پول كـه بـا كـاهش يـا افـزايش توليـد ملّـي واقعـي مـرتبط                       منحصر در ارزش   فقطتورم را   
 .است، دانسته است

مــام مباحــث جبــران كــاهش ارزش پــول از قبيــل محــدوديت و  ايــن در حــالي اســت كــه ت
مــدت و  هــا يــا حــساب آن در ديــون كوتــاه همــاهنگي پرداخــت  ليت دولــت يــا سياســتؤومــس

وسـيله دولـت مطـرح       پـول بـه     توانـد در حـول و حـوش تغييـر ارزش اوليـه              مـي  فقـط بلندمدت  
 .شودباشد و بررسي 

    ارزشة براي ذخيراي وسيلهپول، 
خيـرة ارزش اسـتفاده     ذ ايـن اسـت كـه بـه صـورت مـالي بـراي                 پـول ر  گ ـ نقـش دي   يفه يـا  ظو

درنــگ خــرج كننــد؛ بلكــه دلــشان  خواهنــد درآمــد خــود را بــي تــر افــراد نمــي شــود؛ زيــرا بــيش
 ـ. هـا را خـرج كننـد        يابنـد، آن    خواهد زماني كـه بـه خريـد گـرايش مـي             مي ول در جايگـاه منبـع      پ
 ظ بـه مـصرف نرسـيده باشـد، حف ـ     پـول مـاني كـه   شود قدرت خريـد تـا ز      خيرة ارزش باعث مي   ذ

هــاي ديگــري ماننــد زمــين، خانــه،  ول منحــصر نيــست؛ بلكــه دارايــيپــايــن ويژگــي بــه . شــود
جواهر آلات و سهام نيز داراي اين ويژگـي هـستند؛ ولـي پـول بـه سـبب قـدرت نقـد شـوندگي                         

جـا   مـا مـشكل ايـن   شـود؛ ا  هـا تـرجيح داده مـي        بسيار بالايي كـه دارد، بـر ديگـر امـوال و دارايـي             
، هنگـام وجـود تـورم بـه سـرعت           »مـالي بـراي ذخيـرة ارزش      «است كـه ارزش پـول در جايگـاه          

يابــد؛ در نتيجــه اشخاصــي كــه ثروتــشان را بــه صــورت  دســتخوش تغييــرات شــده كــاهش مــي
در حـالي كـه در آيـاتي از قـرآن كـريم كـه ذكـر                 . شـوند   دارند، به شدت متضرّر مـي       پولي نگه مي  

 . زش كردن ظالمانه اموال مردم نهي شده استار شد از بي

كه در آن در معناي بخس ) 553، ص 4 و 3 ج : ق1412طبرسي،  (البيان مجمعصاحب تفسير 
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ء از حدي كه حق آن  ايجاد كاهش و نقصان در شي  بخس يعني: گويد ميآيات بكار رفته است 
نيز همين معنا ) 248، ص 7 ج : م1985 قرطبي، (القرآن  الجامع لاحكامرصاحب تفسي. ء است شي

 .تري آورده است را با تفصيل بيش

 :فرمايد مي) 191 ص : ق1417(ي  يعلاّمه طباطبا
ها گفت   به آن،كه قوم خويش را به توحيد كه اصل دين است دعوت كرد شعيب بعد از آنحضرت 

 ،كه در آن زمان ين چه ا؛به تمام ادا كنند و از اموال مردم چيزي نكاهند كيل را كه حق پيمان و
كه در زمين  ها را دعوت كرد به اين گاه آن  آن؛بود  ج و شايعيايجاد فساد در معاملات بين مردم را

در زمين بر حذر دارند بعد از   يعني خويشتن را از فساد؛ فساد نكنند،كه اصلاح شده است بعد از آن
امور   داند كه  زيرا انسان مي؛كه آن را به حسب طبعش و به حسب فطرت انساني اصلاح كرد آن

شود و افساد في الارض گرچه به حسب  زندگي سعادتمند با اصلاح زمين است كه تنظيم مي
 با نظر به ما قبل ،شود  شامل جميع گناهان اعم از حقوق اللَّه و حقوق الناس هر چه باشد مي،اطلاق

ي در اموال و نواميس و نفوس را ت عموميشود كه سلب امن افسادي مي   مختص به،آيه و ما بعد آن
 .شامل است

 و ، مــورد اهتمــام شــارع مقــدس،يــابيم كــه حفــظ امنيــت اقتــصادي بــا ايــن تفاصــيل در مــي
 از ايــن رو، بــراي حفــظ ؛انــساني هــم گــواه بــر ايــن مطلــب اســت  عقــل ســليم و فطــرت پــاك

ــصادي ــت اقت ــال ،امني ــد متع ــد  ي خداون ــم زنن ــر ه ــل ب ــية از عوام ــت   آن نه ــرده اس ــدا از اب. ك ت
گـاه بـا يـك نهـي عمـومي            آن ؛  نهـي فرمـوده    ، بـوده  � عـصر شـعيب      يفروشي كه مـورد ابـتلا      كم

 ـبخ ـو لا ت «:انـد  ههرگونه نقصان ارزشي را ممنـوع كـرد      جـا بـه    اشـيا در ايـن   .»اس اشـياءهم سوا النّ
 از ســببدر ايــن آيـات از هــر چـه   . مـردم چيــزي نكاهيـد    امــوالاز  يعنـي  ؛ي امـوال اســت امعن ـ

 . نهي شده است،شود اختن ظالمانه اموال مردم ميارزش اند

 بلكه بخش قابل توجهي از اموال مردم ؛است» پول «،شود از جمله چيزهايي كه مال شمرده مي
 .)24ص: 1374دفتر همكاري حوزه و دانشگاه،  278ص: 1999حسن، (است   به صورت پول

 حفظ سبباست به   فت موظّدولبلكه اموال ديگر در اهميت با پول قابل قياس نيستند؛ 
   .ثابت نگه دارد)  معقوله در حدالبتّ( ارزش پول را بندگان،مصالح 

  كاهش ارزش پول توزيع درآمد و .ب
آن بر منفي  كاهش ارزش پول و اثر ة پديد،ه به وظايف حاكم اسلاميدر اين قسمت با توج
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 .كنيم بررسي مي را  و ناعادلانه شدن آن توزيع درآمد

است و بايد با آنان به عدالت ن اناحاكم اسلامي حافظ جان، مال و نواميس مسلمروايات مطابق 
 .رفتار كند

المسلم كحرمة  حرمة مال :كند كه حضرت فرمود نقل مي  عبداللَّه بن مسعود از رسول. يك
 .)158الحج، باب  كتاب: 1363كليني، (ست  ا مانند احترام خون او، احترام مال مسلمان.دمه

كم راع و كلكم مسئول كلّ :كند كه فرمود  روايت مي� فراس از پيامبر اكرم ورام بن ابي. دو
 .)14ص: بي تامجموعه ورام، ( الناس راع و هو مسئول عن رعيته عن رعيته فالامير علي

 هستيد؛ول افراد زير نظر خود ؤديگريد و همه مس آگاه باشيد كه تمام شما حافظ و نگهبان يك

 . استمسؤولرمانرواي مردم در برابر ايشان پس امير و ف

از  :كند  مردم بر امام چنين نقل ميامام بر مردم و حقّ   در مورد حقυ�ّاباحمزه از امام باقر. سه
است كه به   حق امام بر مردم اين:  فرمودحضرت.  امام بر مردم چيستم كه حقّپرسيد �υامام باقر

 آن : مردم بر امام چيست؟ فرمود پس حقّ:گاه گفتم ن آ؛دهند و در اطاعتش باشند او گوش فرا
 ، 1 ج :1363كليني، ( كند و با همه به عدالت رفتار، طور مساوي تقسيم است كه ميان مردم به

 ).405ص

 :گويد ميدر همين باره امام خميني . چهار
 مـثلاً اسـتبدادي     ؛هـاي موجـود نيـست      يـك از انـواع طـرز حكومـت         حكومت اسلامي ماننـد هـيچ     

 مـال و جـان مـردم را بـه بـازي بگيـرد و در         ؛مـستبد و خـودرأي باشـد       ،  يست كه رئـيس دولـت     ن
ــد   ــصرفّ كن ــواه دخــل و ت ــه دلخ ــركس را اراده؛آن ب ــركس را    اش  ه ــشد و ه ــت بك ــق گرف تعلّ

 خواست انعام كند و بـه هـر كـه خواسـت قـول بدهـد و امـوال و امـلاك ملّـت را بـه ايـن و آن                              
 و ســاير خلفــا چنــين اختيــاراتي نداشــتند υاميرالمــؤمنينو حــضرت   رســول اكــرم. ببخــشد 

 ).52ص: 1360خميني، (

 ؛اســتجامعــه حــافظ امنيــت اقتــصادي اجتمــاعي، فرهنگــي، سياســي  حــاكم اســلامي پــس 
كـس     هـيچ   حـقّ  ؛رانـد  و داد حكـم مـي       هـي و مـوازين شـرع بـه عـدل          ميان مردم طبق قوانين الا    

كنـد و تعـادل و تـوازن ثـروت را ميـان              ن نمـي  جهـت احـسا    كـس بـي      به هـيچ   ؛كند را ضايع نمي  
 هــاي مــردم از ارزش  خــاذ نخواهــد كــرد كــه پــول پــس او سياســتي اتّ؛ســازد مــردم برقــرار مــي

داران و بـه     نفـع سـرمايه     جامعـه فراگيـر شـود و توزيـع درآمـد بـه             گسيخته در   بيفتد و تورم لجام   
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 براسـاس احكـام اوليـه بـوده         ،ديمچـه را تـاكنون طـرح كـر         آن  به شدت تغيير كنـد و      نرايضرر فق 
ــا مــوارد؛اســت كنــد حــاكم اســلامي از احكــام  مــي  آيــد كــه ايجــاب و مــصالحي پــيش مــي  ام 

ــد  ــدول كن ــه ع ــابي   . اولي ــي و ارزي ــوم بررس ــرايط آن در بخــش س ــدود و ش ــدول، ح ــوارد ع   م
 .خواهد شد

   هاي آن وليتؤدولت اسلامي و مس: بخش سوم
 مسؤوليت حفظ اصل نظام. أ

بيند و گاه كه مقتضي   هم مصلحت فرد و هم مصلحت جامعه را مي. دين جامع است،اسلام
هم براي فرد و هم براي اجتماع برنامه دارد و . كند را فداي مصلحت جامعه مي  مصلحت فردباشد،

براي رسيدن افراد جامعه به اهداف متعالي اسلام مورد  و حكومت را. نظام و سياست و اقتصاد
  .دهد ياهتمام قرار م

هايي است كه حاكم اسلامي در تمام  ترين هدف حفظ نظام و حاكميت سياسي اسلامي از مهم
 .كند تعقيب مي  هايش سياست

بايد در ... اهداف ديگر اقتصاد اسلامي، همچون رفع فقر، ايجاد رفاه عمومي و رشد و
ي و ايجاد عدالت هاي اخلاق تر مانند حاكميت سياسي اسلام، تحكيم ارزش مهم  چارچوب اهداف

 حاكميت سياسي  بهصورتي آن اهداف بايد تعقيب شوند كه  يعني در؛اجتماعي در نظر گرفته شوند
  .اسلام و مانند آن لطمه وارد نشود

 ، ترجيح دادبرابر كافرانشدن در  طالب را بر تسليم محاصره در شعب ابي  كه پيامبر اكرم چنان
 ؛ در مقابل كفر و تجاوز به همين منظور استانانو مسلممال و جان و دفاع از اسلام  جهاد با
هاي اخلاقي، عدالت اجتماعي و حاكميت سياسي اسلام  رعايت ارزش  رفاه و رشد بايد با،بنابراين
 . آيدپديد

 ؛در مقــام مقايــسه بــين ايــن اهــداف عــالي، حاكميــت سياســي اســلام از همــه بــالاتر اســت 
يـد عـدالت اجتمـاعي را فـدا كـرد تـا مـسلمانان زيـر                 ضـرورت حتـي با      اي كه در صورت    گونه به

يــك از اهــداف    هـيچ ،سياســي اســلام   زيــرا بــا از بـين رفــتن حاكميـت  ؛سـلطه بيگانگــان نرونـد  
 ـ   ديگر به   ـ ة زمين ـ ، ولـي بـا بقـاي حاكميـت        ؛ق نخواهـد يافـت    خوبي تحقّ   اهـداف  ةق شايـست   تحقّ

افتـد، لازم    خطـر مـي     م بـه  پـس هنگـامي كـه حاكميـت سياسـي اسـلا           ؛  شـود  مربوط نيز فراهم مي    
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بـه جهـاد بـا مـال و       زيـرا خداونـد  ؛ بـراي حفـظ آن قيـام كنـيم     و با جان و مـال    با تمام قوا    است
 .جان دستور داده است

 توبه  (اللَّه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون إنفروا خفافاً و ثقالاً و جاهدوا باموالكم و انفسكم في سبيل

)9 :(41.(  

هاي خويش در راه خدا جهاد كنيد  ها و جان  بيرون رويد و با مال]براي جهاد[سبكبار و گرانبار 
 .دانستيد  اگر مي،بهتر است كه اين براي شما

 ،هــاي معمــول و در فرصــت كــم     اگــر حــاكم اســلام نتوانــد از راه   وضــعيتدر ايــن 
ــام  ــظ نظ ــراي حف ــي  ،ب ــد م ــالي كن ــأمين م ــتقراض از       ت ــه اس ــام ب ــصلحت نظ ــق م ــد طب توان

 ،اســت  كــه روشــنگونــه  همــان.دانــد اقــدام كنــد ي بــه هــر نحــو كــه صــلاح مــي بانــك مركــز
ــورم    ــاه ت ــورم و گ ــه ت ــار در جامع ــن ك ــديد   اي ــسيار ش ــاي ب ــي ه ــد م ــه  آورد پدي ــه از آن ب ، ك

ــي    ــر م ــان تعبي ــات پنه ــد مالي ــا ازآن؛كنن ام    ــي ــه ول ــا ك ــسلم ج ــر م ــراي  انان ام ــق دارد ب  ح
ــي   ةادار ــد م ــع كن ــات وض ــه مالي ــوع   جامع ــن ن ــد اي ــد  توان ــاذ كن ــز اتخ ــت را ني ــرا؛ سياس   زي

 : شريفهةطبق آي

   )1 ):33(احزاب  (النّبي أولي بالمؤمنين انفسهم
ت م اين اولويت به س .تر است لاوها اَ آن   به اموال؛است ا مؤمنان اوليهاي  به جاني كه پيامبر

شود  وظايف حكومتي شمرده ميو يعني جز؛گردد  برميزعامت نبي و ولي. 

  :نويسد مياي   در نامه، امام خميني،مصلحت نظام مسألهدر 
چه كه در حفظ نظـام اسـلامي دخالـت دارد كـه فعـل يـا تـرك آن موجـب اخـتلال نظـام                           آن

چـه كـه    ضـرورت دارد كـه تـرك آن يـا فعـل آن مـستلزم فـساد اسـت و آن                   چه كـه   شود و آن   مي
ثريــت وكــلاي  اكةوســيل  موضــوع بــهصويب فعــل يــا تــرك آن مــستلزم حــرج اســت، پــس از تــ

پـس   ،  مجلس شوراي اسلامي با تـصريح بـه موقّـت بـودن آن، مـادام كـه موضـوع محقّـق اسـت                      
وزارت ( ...شــود، مجازنــد در تــصويب و اجــراي آن و خــود لغــو مــي  بــه از رفــع موضــوع خــود

 .)188، 15 ج :1361ارشاد، 

 م حاكم را مجاز درتر از حفظ نظام ه يني پااي مسألهي در ، حتّ)138، 10 ج :همان(امام خميني 
كه دولت اسلام براي حفظ   به اين است در اين زمينه قائلوي. داند  بخشي از اموال ميةمصادر

هاي ثابت چون زكات،  كنار ماليات تواند در جلوگيري از طبقاتي شدن جامعه مي توازن اقتصادي و
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 حضرت امام در .ند كتصاعدي يا حتي مصادره بخشي از اموال اقدام  به وضع ماليات... خمس و
 :فرمايد باره مي اين

تواند همين  امر مي   لكن ولي،مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است
ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت را محدودش كند به   مالكيت محدود كه

 .شود مصادره مي يك حد معين و با حكم فقيه از او

 اين است كه ،شود  درامر ضرورت و مصلحت نظام استفاده مي، حضرت امامخنانسچه از  آن
پس اگر موضوع ؛ تا هنگامي است كه موضوع مصلحت محقّق است مصلحت موقتّ بوده و

 .شد، حكم منتفي است مصلحت از بين رفت يا مصلحت به مفسده تبديل 

  اقتصادي نظام رشد مسؤوليت .ب
مصلحت نظام   م داخل ه رشدة اين است كه آيا برنام،اده شود دپاسخ كه بايد به آن پرسشي

كاهش  ، سبب زا بوده است تا حاكم اسلامي بتواند به هدف رشد از سياست پولي انبساطي كه تورم
 . بهره گيرد،شود ارزش پول مي

 .تحسيني   مصلحت ضرور، مصلحت حاجي، مصلحت:دانند را بر سه قسم ميبرخي مصلحت 

ــه ــ مرتب ــه حــافظ صلحت اي از م ــال ك ــل، م ــسل، عق ــن، جــان، ن ــاهي اســتدي ــسان از تب   ان
  .مصلحت ضرور است

با سختي و شوند،   نابود نميگفته پيشاي است كه گرچه بدون آن، امور  مصلحت حاجي، مرتبه
 بر حفظ اصل دين، افزون مصلحت حاجي دين در اين است كه ؛ براي مثال،تنگي همراه هستند

مانند آن ادامه و مردم و در برپايي مراسم ديني   ز به حيات خود در قلبطور معمول و عادي ني به
 .دهد

 با وجود ؛ براي مثال، كمال و غايت مطلوب مصالح استة مرتب، يا تزئيني،مصلحت تحسيني
 .كمي و كيفي آن نيز وجود داشته باشد اصل دين و رواج آن، توسعه

 ة هر يك از اقسام آن را پاي،ب مصلحتتواند با رعايت اهميت و مرات  ميمسلمانانحاكم 
 .حكومت قرار بدهد

ــت   ــك وق ــدي  ــرش ــصادي در مرتب ــت ة اقت ــرور اس ــصلحت ض ــرا  ؛ م ــانزي ــه   هم ــه ك گون
سياســـي بـــسياري از كـــشورهاي جهـــان اســـلام در اثـــر وابـــستگي    وابـــستگيبينـــيم،  مـــي

 هـــدف و برنامـــه  صـــورت حـــاكم اســـلامي بايـــد رشـــد را بـــه؛ ســـت اهـــا اقتـــصادي آن
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 .خودش لحاظ بكند  در سياستراهبردي 

آيد كه اين   اسكناس چنين برمياندازة  تاريخ گذشته چاپ بيةه به مطالع با توج،در عين حال
كه در آلمان   چنان؛است كه ممكن است برگردد و خود نظام را نابود كند لبه كار مانند شمشير دو 

 ).18ص: 1368كتابي، (  بينيم  اين مطلب را به روشني مي1923

  وليت دولت اسلامي در برابر مردمؤ مس.ج

اين است كه آيا حاكم اسلامي خسارت ناشي از كاهش ارزش پول را بايد جبران  پرسش ديگر
 .يا نه كند

ــه سياســت  ــن اســت ك ــه  روش ــساطي ب ــولي انب ــاي پ ــود  ه ــال خ ــورم،دنب ــ  ت ــاي م من و زه
هـستند كـه حقـوق ثابـت         قـشرهايي اصـلي ايـن سياسـت         بازنـدگان . كنـد   ايجاد مي   را داري دامنه

. كنـد  هـا رشـد نمـي      عمـومي قيمـت    همـراه سـطح      و حقـوق و دستمزدشـان بـه        دارندثابت   و نيمه 
را تـرميم    هـا و دسـتمزدها      حـاكم اسـلامي موظّـف اسـت حقـوق          شـود،  به دو دليلي كه بيـان مـي       

 .بكند

امام باقرة زيرا طبق فرمود؛راند لاً حاكم اسلامي به عدل و داد حكم مياو υ  مردم بر والي حق
 حال اگر اين روش تأمين مالي را نوعي اخذ ماليات .»هالرعي يقسم بالسوية و يعدل في«كه  اين است

ن به ماليات آ از  وبدان اذعان دارند) 29ص : 1375فريدمن، (اقتصادي    كارشناسانكه  چنان،بدانيم
مدهاي بالا ماليات كافي گرفته و درآ كند كه از  عدالت اسلامي حكم ميكنند بنابراين پنهان تعبير مي

 .شودخسارت اين جبران 

 :استآمده  υاز امام صادق) 116، 11 ج :تا بي ،حرعاملي(در روايتي 

 سپس ؛ استگستردهعدل چقدر  .الناس يستغنون اذا عدل بينهم انّ: ما اوسع العدل، ثم قال
  .شوند نياز مي  بي،هرگاه ميان مردم عدالت اجرا شود   به تحقيق:فرمودند

 كـه   اسـت  عليـه    يـن مطلـب متفـقٌ     ، ا دهآم ـمـصالح نظـام     پيرامـون   كـه   مطالبي  ثانياً با توجه به     
 در ايجـاد خيابـان      ؛ بـراي مثـال،     مـصلحت باشـد    ةشـود كـه در دايـر       مـي   حكم شامل هـر چيـزي     

هـاي   كـه ارزش امـوال و خانـه        ايـن   هـاي مـردم اسـت نـه         مصلحت در خراب كردن خانه     ،عريض
ــد  ــب ش ــدهيم  ن     آةتخري ــا را ن ــه.ه ــصرّ ، بل ــاه ت ــوال هرگ ــر ،ف در ام ــل در داي ــصلحت ة داخ  م
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ــي  ــلامي م ــد،حاكم اس ــد  باش ــصرّف كن ــد ت ــان؛توان ــه  چن ــسألة  در ك ــام  م ــوال از ام ــصادره ام م
 مـصلحتي خـودش محـدود و        ةمـصلحت بـه همـان دايـر         پـس  ؛؛ فتـوايي را نقـل كـرديم       �خميني

حجـم پـول داخـل در دايـره           فـزايش ا خـاذ سياسـت پـولي انبـساطي صـرفاً           در اتّ . محصور است 
ــرار دارد؛مــصلحت نظــام  ــق ــر روي    ام ــه ايــن سياســت ب ا خــسارتي را كــه از اتخــاذ و عمــل ب

اســت؛ پــس آيــد، خــارج از دايــره مــصلحت نظــام  بگيــر وارد مــي  درآمــد و حقــوق كــم  طبقــات
 .جبران شود نحو مقتضي   بهدگونه خسارت باي اين

 ،اسلام و مقتضيات زماندر كتاب ) 84، ص2 ج :1370مطهري، (استاد شهيد مرتضي مطهري 
 :گويد مي

تواند فتوا بدهد  جا يك فقيه مي  در اين.هاي جامعه  تزاحم يعني باب جنگ مصلحت،به هر حال... 
 ]خواستند مي[ زماني .و اين نسخ نيست خاطر حكم ديگر عملاً دست بردارند  به  كه از يك حكم

احداث [رود  ين شهر و مسجد جمعه مييگذرد و تا پا بابويه مي ابن اراين خياباني را كه در قم از كن
 ة چون آن زمان بدون اجاز.كار را بكنيم يا نه  اين   از مرحوم آقاي بروجردي سؤال كردند كه]كنند

 .گرفت جور كارها صورت نمي ايشان اين

ها را هم  بدهيد و پول مالككار را انجام   اين. مانعي ندارد،شود اگر مسجد خراب مي:  گفتند]ايشان[
 .بدهيد

حاكم  :فرمايد در همين رابطه مي) 170ص: 1371، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه (،امام خميني
 و پول منزل را به صاحبش رد ،را كه در مسير خيابان است خراب كند  مسجد يا منزلي نداتو مي
 .كند

است؛ ها  به همان خراب كردن خانهيد كه دايره مصلحت آ از مضمون اين دو فتوا چنين برمي
 .ها رد شود  به صاحبان آنبايدهاي تخريب شده  و خانه   ارزش و قيمت اموالپس

در پايان لازم است بـه ايـن نكتـه اشـاره شـود كـه هرگـاه بـراي رسـيدن بـه رشـد بـه كـسر                              
 بـراي تـأمين آن بـه اسـتقراض از بانـك مركـزي رو بيـاوريم يـا از حـقّ                      ل شـويم و   بودجه متوس 

هـا و دسـتمزدها روش سياسـت     حقـوق    بـراي تـرميم  ، گرچـه   اسـتفاده كنـيم    انـدازه   انتشار پول بي  
 بـه آن      كار رود، ايـن سياسـت آثـار و لـوازمي بـه دنبـال دارد كـه شـرع                     ها به  هماهنگي پرداخت 

 .آثار و لوازم ملتزم نيست

ثروت  درآمد و تمركز ة توزيع ناعادلانسبب ، و كاهش ارزش پول بوده، اين سياست تورمةنتيج



 

رم 
چها

ال 
 س

 /
ان 

بست
تا

13
83

  

104  

 را در جامعه  طبقاتي درة شديد شدن فاصل، اين امر.شود در دست عده معدودي از افراد جامعه مي
 ،هاي اقتصادي حاكم اسلامي بايد در جهت تعديل و توازن ثروت باشد كه سياست  حال آنپي دارد؛

 ).8): 59(حشر  (.طبقاتي شدن جامعه نه تمركز ثروت و

  خلاصه و نتيجه
هاي  مبدون ترديد به تور) دليلبه هر ( از روش استقراض از بانك مركزي رويه استفاده بي

 :انجامد وتورم شديد مي
شود پذير جامعه مي  آسيبقشرهايپايمال شدن حقوق توزيع ناعادلانه درآمد و لاً باعث او. 

 .شود  واحد محاسبه بودن پول مخدوش ميةثانياً وظيف

 .نامطمئن خواهد شدبودن پول  ارزش ة و ذخيرحفظمسئوليت ثالثاً 

خـاذ نخواهـد كـرد       سياسـتي اتّ   ،جا كه دولت اسـلامي مجـري عـدالت در جامعـه اسـت              از آن 
 ؛پـذير جامعـه شـود       آسـيب  قـشرهاي   پايمـال شـدن حقـوق     توزيـع ناعادلانـة درآمـد و        كه باعث   

ــن  ــر اي ــزون ب  ــ اف ــرآن از تخلّ ــه ق ــاس ك ــردن مقي ــدوش ك ــداول  ف و مخ ــنجش مت ــاي س  و ه
در تـرين آن     هـاي سـنجش و مهـم        و پـول از جملـه مقيـاس        ،جامعه به شـدت نهـي كـرده        متعارف
ارزش  در برخــي ديگــر از آيــات قــرآن كــريم بــي  .اســت   ارزش امــوال مــردمة محاســبجايگــاه

ــردم ــوال م ــردن ام ــه مهــم ، نهــي شــده ك ــول از جمل ــردم اســت و پ ــوال م ــرين ام و در  اســت  ت
بـا شـرط موقّـت      ل نظـام يـا رشـد اقتـصادي آن           حفـظ اص ـ  صورت تـشخيص مـصلحت ضـرور        

شـرط كـه دولـت       كـرد بـا ايـن       تـوان از روش مـذكور اسـتفاده         مـصلحت مـي    ةبودن و بـه انـداز     
 .كندها را اجرا  دنبال آن، سياست هماهنگي پرداخت به

  توصيه
 .اشدبحفظ ارزش پول براي تواند راهكار خوبي   مجريه ميةاستقلال بانك مركزي از قو. أ

 .باشدرجع تشخيص مصلحت ضرور خارج از قوه مجريه و در مجموعه نظام م. ب

 .هاي ديگر تأمين مالي استفاده شود براي تأمين مالي كسر بودجه بهتر است از روش. ج
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